آهمسر عزیز مصرأٌ هنگامی که از فکر و نظر زنان آگاه شد. کسی را به سراغ آنان 
فرستاد آتا بیایند]. و برای آراحت نشستن] آن‌ها پشتی‌هایی فراهم کرد. و به دست 
هر کدام. چاقویی داد. آن‌گاه آبه یوسف] گفت: خارج شو! هنگامی که چشم زنان به 
او افتاد آمبهوت او شدند وا دستان خود را از حواس پرتی بریدند و گفتند: پناه بر 
خداء این بشر نیست! این فقط فرشته‌ای بزرگوار است! 4۳۱ آهمسر عزیز مصر] 
گفتت: انن همست که اعشق ا ها تست یه او نمی کر دیا مین فرغواسة 
کامجویی از او کردم اما او خود را نگه داشت. در حالی که اگر دستوری بدهم و او 
انجام ندهد زندانی خواهد شد. و بی‌تردید خوار و ذلیل است! ۳۲ یوسف گفت: 
پروردگارا؛ زندان رفتن برای من بسیار دوست داشتنی‌تر از چیزی است که مرا بدان 
می‌خوانند. و اگر حيلة این زنان را از من دور نکنی قلبم به سوی آن‌ها مایل می‌شود. 
که در این صورت چون نادانان دور از حقیقت خواهم بود! {rr}‏ پس» پروردگارش 
دعای او را اجابت کرد. و حیلة زنان را از او دور ساخت زیرا اه شنوا و داناست 4۳۴ 
اما چون نشانه‌های آپاکی و ایمان] یوسف را دیدند» تصمیم گرفتند تا مدتی او را 
زندانی کنند 4۳۵ دو جوان دیگر نیز با او در زندان بودند. یکی از آن‌ها گفت: من 
در خواب دیدم که شراب می‌گیرم! و دیگری گفت: من در خواب دیده‌ام روی سرم 
تکه نانی دارم که پرندگان از آن می‌خورند! ای یوسف ما تو را نیکوکار می‌دانیم پس 
از تعبیر خوابمان آگاهمان کن(4۳۶ گفت: پیش از آن که رة غذای شما را بیاورند 
از تعبیر خوابتان, آگاهتان خواهم کرد همچنان که خداوند مرا آگاه کرده است! بدانید! 
من آئین قومی که خدا و روز قیامت را باور ندارند. ترک کرده‌ام» زیرا آن‌ها به حقایق 
کافرند 4۳۷۶ 
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